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سیاستمدار، نماینده ادوار 16 و 17 مجلس شورای ملی و از اعضای کمیسیون نفت هنگام ارائه طرح ملی شدن صنعت نفت ایران بود. مکی بعد از 
کودتای 28 مرداد 1332، مدتی بازداشت شد. او پس از آزادی از زندان، به نگارش تاریخ روی آورد و آثار متعددی همچون »کتاب سیاه«، »زندگانی 

سیدحسن مدرس«، »تاریخ بیست ساله ایران« و »زندگی میرزاتقی خان امیرکبیر« را از خود باقی گذاشت.

 حسین مکی
)1378-1290 هـ.ش( 

...گزارش تاریخی
شتاب غرب گرایی با روی کار 

آمدن»حسنعلی منصور« 

ــار آمــدن  ــدا... علم و روی ک ــ بــا بــرکــنــاری اس
حسنعلی منصور، در اوایل دهه 1340، نسل 
جدیدی از سیاستمداران، قدرت را به دست 
گرفتند که در حوزه سیاست خارجی، برخلاف 
ــود، بیش از انگلیس، موافق و  پیشینیان خ
همسو باسیاست های آمریکا و خواهان مراودات 
دیپلماتیک و تجاری بیشتر با این کشور بودند. 
به گزارش پایگاه مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر 
ــه، سبب افزایش  ــران، این دیدگاه، در ادام ای
واردات کالاهای آمریکایی و به ویژه باعث خرید 
تسلیحات نظامی از آمریکا و وابستگی فزاینده 
تجاری و نظامی کشور شد و روزبه روز، بر میزان 
حضور مستشاران آمریکایی در ایــران افزود. 
گرایش به فرهنگ غرب، در بین نخبگان سیاسی 
جدید و اجرای سیاست گذاری های فرهنگی 
و اجتماعی در ایــن زمینه، همچون افزایش 
کلوب های شبانه در تهران، باعث تضعیف هویت 
ملی و ایجاد پدیده ازخودبیگانگی فرهنگی 
در جامعه شــد. در ایــن زمــان، اندیشمندان 
دانشگاهی و حــوزوی، در برابر مسخ فرهنگ 
ــای جامعه ایرانی ایستادند و برای  و ارزش ه
احیای هویت و بازگشت به خویشتن، تلاش های 
فرهنگی گسترده ای کردند که همین موضوع، 
سبب تضاد میان رژیــم پهلوی و حتی برخی 
روشنفکران حکومتی و از سوی دیگر،برخورد 
رژیــم با دانشگاهیان و اندیشمندان حوزوی 
شــد. طیف جدید از نخبگان سیاسی که در 
ابتدای نوشتار به آن ها اشاره شد،در ادامه دوران 
پهلوی دوم، کارگزار اصلی جریان به اصطلاح 
نوسازی شدند؛ طیفی که وابسته به اندیشه ها 
و الگوهای غربی بودند و به جای بهره گیری از 
عناصر سازنده در اندیشه غرب ،تنها نقش دلال 
انتقال عقاید و هنجارهای غیربومی و بیگانه را 
ایفا می کردند و خود را ،تافته جدا بافته از ملت 

می دانستند. 

...تاریخ جهان
 عبدالکریم قاسم

 کودتا کننده ای قربانی کودتا ! 

قاسم،  عبدالکریم 
نظامی و سیاستمدار 
ــی، در ســال  ــراقـ عـ
ــلادی  ــی م  1914
در شهر بغداد دیده 
ــان گــشــود.  ــه بـــه ج
ــزارش پایگاه  ــ ــه گ ب
مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، او در 
خــانــواده ای فقیر پــرورش یافت و سال های 
کودکی خود را در کنار پدرش، به حرفه نجاری 
و کشاورزی گذراند. قاسم دوره دبیرستان را 
در رشته ادبی و با کسب نمرات ممتاز به پایان 
برد. او پس از پایان تحصیلات، به عنوان معلم 
مدرسه  ابتدایی، در شهر شامیه قادسیه، واقع 
در جنوب عراق، مشغول تدریس شد و پس 
از یک سال درس دادن، در سال 1932، به 
دانشکده نظامی رفت و 15 سال بعد، موفق 
به دریافت درجه سرتیپی ستاد شد. قاسم 
در سال 1956، فرماندهی یکی از تیپ های 
ارتش عراق را در اختیار داشت و به ریاست 
کمیته »افسران آزاد«، کمیته ای که به ساقط 
کردن رژیم سلطنتی و پایان دادن به روابط 
عراق و انگلیس می اندیشید، برگزیده شد. 
23 تیر 1337 ،ژنرال عبدالکریم قاسم، با 
کمک سرهنگ عبدالسلام عارف و نیروهایی 
ــت، در عــراق کودتا کرد  که در اختیار داش
و ملک فیصل دوم، پــادشــاه عـــراق، نــوری 
سعید نخست وزیر و عده زیــادی از مقامات 
مملکتی را به طرز فجیعی به قتل رساند و 
نظام جمهوری را در این کشور اعلام کرد؛ اما 
خودش رئیس جمهور نشد. شورایی مرکب از 
سه نفر برای اداره کشور تشکیل شد و قاسم، 
مقام ریاست شورا و در عین حال، مقام نخست 
وزیــر و وزارت دفــاع را بر عهده گرفت. وی 
در ژانویه 1959، به درجه سپهبدی ستاد 
رسید و در همین سال بود که مورد سوءقصد 
یک گــروه پنج نفره از حزب بعث که صدام 
یکی از اعضای آن بود، قرار گرفت و به شدت 
زخمی شد. قاسم ظاهراً افسر میهن پرستی 
بود، ولی در مملکت داری و اداره امور، هیچ 
تجربه ای نداشت و از اوضاع جهان و سیاست، 
بی اطلاع بود. از آن جا که وی گرایش های 
فکری و سیاسی چپ گرایانه داشت، روابط 
جماهیر  اتحاد  با  را  کشورش  دیپلماتیک 
شــوروی و دیگر کشورهای سوسیالیست 
گسترش داد. او  عملًا سیاستی ضد آمریکایی 
در پیش گرفت.قاسم سرانجام در کودتای 
سال 1963 و در محوطه ساختمان رادیو 

عراق، به قتل رسید.

انقلاب اسلامی؛ مایه سربلندی 
ایران و ایرانی 

ــلاب اســـلامـــی مــلّــت  ــق بــخــش هــفــتــم/ان
ــا مهربان و باگذشت و  ایـــران، قدرتمند امّ
حتّی مظلوم بــوده اســت. مرتکب افراط ها 
و چپ روی هایی که مایه  ننگ بسیاری از 
ــت. در  قیام ها و جنبش هاست، نشده اس
هیچ معرکه ای حتّی با آمریکا و صدّام، گلوله  
اوّل را شلّیک نکرده و در همه  موارد، پس  از 
حمله  دشمن از خود دفاع کرده و البتّه ضربت 
متقابل را محکم فرود آورده است. این انقلاب 
از آغاز تا امروز نه بی رحم و خون ریز بوده و نه 
منفعل و مردّد. با صراحت و شجاعت در برابر 
زورگویان و گردنکشان ایستاده و از مظلومان و 
مستضعفان دفاع کرده است. این جوانمردی 
و مــروّت انقلابی، این صداقت و صراحت و 
اقتدار، این دامنه  عمل جهانی و منطقه ای در 
کنار مظلومان جهان، مایه  سربلندی ایران و 

ایرانی است، و همواره چنین باد.

  جواد نوائیان رودسری 
info@khorasannews.com

ــرای همه ایرانی ها معلوم شــده بــود که  دیگر ب
انگلیس، حاضر نیست حقوق آن ها را به رسمیت 
بشناسد. دولتی که از دوره فتحعلی شاه قاجار به 
بعد، بازیگر بسیاری از وقایع و رخدادهای تاریخ 
ایران بود، پس از خروج روس ها از کشور ما، این 
سرزمین را ملک و حق خود می دانست و حتی 
یک بار، در 1919 میلادی، به فکر مستعمره کردن 
ایران افتاد؛ نقشه ای که البته به دلیل مقاومت های 
شدید داخلی و فشارهای بین المللی، راه به جایی 
نبرد. با این حال، بختک بریتانیا روی منابع نفتی 
ایـــران، دایمی به نظر می رسید و کسی گمان 
نمی کرد بشود از پسِ آن ها، به این راحتی ها برآمد. 
انگلیسی ها هم، برنامه خود را طوری تنظیم کرده 
بودند که دست ایرانی جماعتْ، به منابع نفتی 
خودش نرسد؛ ایرانی ها فقط به عنوان کارگر یا 
دست بالا، کارگر ماهر به کار گرفته می شدند. 
انگلیسی ها، مدیریت و اداره پالایشگاه و امور 
مربوط به استخراج را برعهده داشتند و در مشاغل 
فنی غیر حساس نیز، از تکنسین های اروپایی یا 
هندی استفاده می کردند. یرواند آبراهامیان، در 
کتاب »کودتا«، گزارشی تکان دهنده را به نقل از 
منابع اطلاعاتی سفارت انگلیس، درباره وضعیت 
کارگران ایرانی مشغول به کار در صنعت نفت، ارائه 
کرده است؛ گزارشی که نشان می دهد برخورد 
انگلیسی ها با ایرانیان، یعنی صاحبان اصلی منابع 
نفتی، از چارچوب های معمولی استعمارگری 
عبور کرده و به رویکردهای نژادپرستانه تبدیل شده 
بود. این رفتارها، کاسه صبر ایرانی ها را لبریز کرد. 
تکاپوهایی برای محدود کردن فعالیت انگلیس در 
صنعت نفت ایران، از اواسط دهه 1320 آغاز شد؛ 
اما چند سال طول کشید تا به مرحله مطلوب برسد. 
بعد از مقاومت اقلیت مجلس پانزدهم در برابر لایحه 
الحاقی به قــرارداد نفتی رضاشاه با انگلیسی ها 
و نطق معروف حسین مکی در آخرین شب دوره 
پانزدهم که از نیمه شب گذشت و مجلس را از 
رسمیت انداخت، انگلیس به فکر انتخاب راه های 
دیگری برای مهار این اشتیاق عمومی افتاد؛ روی 

کار آوردن حاجیعلی رزم آرا.

تو دَهَنی به »پایمن«	 
رزم آرا در تابستان سال 1329، به نخست وزیری 
رسید. نمایندگان اقلیت که از وابستگی های 
اما  برآشفتند.  انتخابش  از  داشتند،  خبر  وی 
سفارت انگلیس به دنبال برقراری ارتباط با سران 
ــرادی مانند حسین مکی،  مخالفان هم بــود؛ اف
حسین فاطمی، حائری زاده و البته، دکتر مصدق. 
آیــت ا...  برابر  انگلیسی ها می دانستند که در 
کاشانی، هیچ شانسی ندارند؛ او در همان ابتدا 
آب پاکی را روی دستشان ریخته و وعده داده بود 
که اجازه نخواهد داد »یک قطره از نفت ایران« به 
دست انگلیسی ها برسد. به همین دلیل، سفارت 
ترجیح داد با مکی وارد مذاکره شود و هر طور شده، 
به اصطلاح، سر و صداها را بخواباند. واسطه دیدار 
با مکی، حسین فرهودی بود، نماینده دزفول در 
مجلس که البته رابطه خیلی خوبی هم با سفارت 
انگلیس داشت. جلسه با اطلاع دکتر مصدق در 
منزل فرهودی برگزار شد. از طرف مخالفان، مکی 
و فاطمی آمده بودند و از طرف سفارت، پایمَن در 
جلسه حاضر شد. نماینده سفارت که گمان می کرد 
در این جلسه می تواند با تطمیع مخالفان یا احیاناً 
قبولاندن تقسیم بالمناصفه سود نفت به آن ها، 
به نتایج مد نظر طرف انگلیسی برسد، با پرسشی 
صریح و قاطع از سوی فاطمی و مکی روبه رو شد. 

حسین مکی در جلد دوم »کتاب سیاه« می نویسد: 
»]فاطمی پرسید:[ چــرا شما از رزم آرا حمایت 
می کنید و علی رغم افکار عمومی و ]خواست[ ملت 
ایران، او را به ملت تحمیل کرده اید؟ پایمن با همان 
لهجه مخصوص خود که فارسی را هم خوب حرف 
می زد، جواب داد: ما در امور داخلی ایران مداخله 
نمی کنیم. من در جواب گفتم: اگر شما مداخله 
نداشتید، پس او چطور نخست وزیر شد؟ فاطمی 
هم شواهدی آورد. در خــلال ایــن گفت وگوها، 
ناگهان پایمن سوال کرد: شما راجع به نفت چه 
می خواهید بکنید؟ دکتر فاطمی با همان لهجه ای 
که پایمن فارسی صحبت می کرد، جــواب داد: 
این ها مداخله در امور داخلی ماست و شما ]هم[ 
که در امور داخلی ما مداخله نمی کنید و نباید ]هم[ 
مداخله کنید. رنگ پایمن تغییر کرد و به عنوان 
اعتراض از جا بلند شد و با عصبانیت رفت.« برخورد 
صریح فاطمی، انعکاسی از نگاه ملی به مسئله 
نفت و حضور انگلیسی ها بود؛ ایرانیان دیگر حاضر 

نبودند ریختِ انگلوساکسون ها را ببینند.

در جلسه منزل نریمان چه گذشت؟	 
شکست گفت وگوهای پایمن و دیگر نمایندگان 
سفارت انگلیس، مقدمه ای برای یک اتفاق بزرگ 
محسوب می شد. در یکی از شب های زمستان سال 
1329، منزل محمود نریمان، شاهد برگزاری 
یکی از مهم ترین و سرنوشت سازترین جلسات 
تاریخ معاصر ایران بود. همه فعالان این عرصه گرد 
هم آمده بودند؛ حائری زاده، نریمان، مکی، آزاد، 
بقایی، مصدق، آیت ا... کاشانی و تعدادی دیگر. 
موضوع جلسه، طرح لایحه ملی شدن صنعت نفت 
بود؛ آرمــان ملت ایران.جلسه با فراز و فرودهایی 
همراه بود. برخی، مانند حائری زاده، معتقد بودند 
که بهتر است اکتشاف و استخراج ملی شود و پالایش، 
حمل و نقل و فروش برعهده شرکتی باشد که 51 
درصد سهام آن به دولت ایران تعلق دارد؛ مشروط 
بر این که کشورهای دیگر دارنده 49 درصد سهام، 
هیچ کدام بیش از 10 درصد سهم نداشته باشند. 
حائری زاده، فقدان امکانات حمل و نقل و فروش 
نفت را برای ایران، دلیل این پیشنهاد می دانست. 
بحث و بررسی درباره این پیشنهاد، ساعتی طول 
کشید. شاید دکتر مصدق که پیشتر، به دنبال تقسیم 
بالمناصفه سود صنعت نفت، میان ایران و شرکت 
انگلیسی بود، تمایل داشت که پیشنهاد حائری زاده 
تصویب شــود؛ اما یک گــروه پنج نفره، متشکل از 
آیــت ا... کاشانی، فاطمی، مکی، نریمان و آزاد، 
معتقد بودند که باید دست انگلیس را از صنعت نفت 

ایران کوتاه کرد؛ آن ها بر این خواسته پا می فشردند 
که نفت باید صد در صد ملی شود. به این ترتیب طرح 
ملی شدن صنعت نفت روی کاغذ نوشته شد: »به نام 
سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح 
جهانی، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می نماییم که 
صنعت نفت ایران در تمام مناطق، بدون استثنا، ملی 
اعلام شود؛ یعنی تمام عملیات اکتشاف و استخراج 
و بهره برداری در دست دولت قرار گیرد.«بحث در 
اطراف این طرح، در کمیسیون نفت مجلس شورای 
ملی در بهمن ماه سال 1329 آغاز شد؛ اما ارائه آن به 
مجلس، به دلیل فعالیت های رزم آرا و بیم از اقدامات 
قهرآمیز او، ممکن نشد. پس از کشته شدن رزم آرا در 
16 اسفند 1329، مسیر برای ارائه طرح در مجلس 
شــورای ملی هموار شد. روز 17 اسفند 1329، 
طرحی را که در آن جلسه مهم نوشته بودند، با قید دو 

فوریت، به مجلس تقدیم کردند و نمایندگان، آن را 
در 24 اسفند همان سال تصویب کردند و به انتظار 
جلسه مجلس سنا، در 29 اسفند 1329، برای 

تصویب نهایی این قانون، نشستند.
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طرح ملی شدن صنعت نفت چگونه به مجلس رسید؟ 

رویارویی های آشتی ناپذیر پیش از پیروزی بزرگ 

»پایمن )نماینده سفارت انگلیس( 
سوال کرد: شما راجع به نفت چه 

می خواهید بکنید؟ دکتر فاطمی 
با همان لهجه ای که پایمن فارسی 

صحبت می کرد، جواب داد: این ها 
مداخله در امور داخلی ماست و شما 

]هم[ که در امور داخلی ما مداخله 
نمی کنید و نباید ]هم[ مداخله 

کنید. رنگ پایمن تغییر کرد و به 
عنوان اعتراض از جا بلند شد و با 
عصبانیت رفت.« برخورد صریح 
فاطمی، انعکاسی از نگاه ملی به 

مسئله نفت و حضور انگلیسی ها بود؛ 
ایرانیان دیگر حاضر نبودند ریختِ 

انگلوساکسون ها را ببینند
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